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 بسم الله الرحمن الرّحیم

  

 تجرد نفس دلیل ظرفِ برای امر مادّی واقع نشدن آن
شاءالله مطالب مفصّل این به نظرم رسید که بحث اتّحاد عاقل و معقول را به یک کیفیتی تمام کنیم و ان

 بحث برای بعدها بماند چون احساس کردم که بُطیءِ در روال هم خودش مخلّ است.
ر شوند یا معقول بالذّات هستند یا محسوس بالذّات. نفس دای که برای انسان حاصل میصُوَر ذهنیّه

های درونی و مرحلۀ حس برای مُدرَکات خودش نیاز به آلاتی دارد مانند چشم، گوش، زبان، احساس
شود که او را محسوس بالذّات ذلک. و در این مرحله صورتی از محسوس در ذهن انسان حاصل میامثال

 گوییم و محسوس بالعَرَض همان شیء خارجی است.می
شود، سطۀ لمس یا دیدن یک شیء دیگر یا شنیدن شیئی یا ذوقی پیدا میوادر این حالتی که برای انسان به

طور نیست بلکه خود آن شیء شود یا اینکه اینباید ببینیم آیا یک اثری از آن شیء در وجود انسان پیدا می
 کند.حذاء خودش است و انسان خودش را با آن شیء منطبق میحال و بهبه

بویید الآن ذرّات خیلی دقیق و رقیق از مثال شما وقتی یک گل را میاببآیا قضیّه مثل این است که من
مثال وارد آشپزخانه باببینید، یا اینکه وقتی که شما منشود که شما آنها را نمیاین گل دارد در هوا متساعد می

ر این است که ذرّاتی خاطپزند؛ این بهشوید که الآن چه غذایی دارند میشوید از بوی غذا متوجّه مییا خانه می
 رسد.از آن غذا همراه با بخار از این ظرف مُتساعد شده است و فضای خانه را گرفته است و به مشام شما می

حال آیا اِنطباع صُوَر ذهنیّه در نفس هم از قبیل کم شدن از یک عین خارجی است یا نه، عین خارجی به
کنید، وجود خارجی گل قتی که شما یک گل را بو میشود؟ یعنی وخودش است و از آن هیچ چیزی کم نمی

نحوی که اگر الآن ذهن شما را بشکافند ببینند که ذهن شما به در آن احساس شما ذرّةالمثقالی نقش ندارد، به
اینکه در بحث تجرد جهتطور نیست! بهاضافۀ یک گرم از این بو و عطرهایی است که متساعد شده است، این

تواند وعاء و ظرفِ امر مادّی واقع بشود آید که نفس یک امر مجرّد است و امر مجرّد نمینفس این مطلب می
عنوان اینکه این امر مجرّد، ظرف باشد آن امر مادّی بیاید در این ظرف قرار بگیرد؛ چون اگر یک مجرّد یعنی به

 وقت خودش باید مادّه بشود.بخواهد ظرفِ برای امر مادّی بشود آن
 یتناهیٰ بودن فضا لۀ مادّی بودن ظرف یک امر مادّی به لاتنظیر مسئ

یتناهیٰ  گویند فضا لااینکه می« یتناهیٰ است. فضا یتناهیٰ یا لا»گویند: و این مطلب نظیر این است که می
خاطر این نیست که ما سوای وجود خودمان فضایی داشته باشیم، بلکه در هر کجا مادّه هست در آنجا است به
برد. شما اگر صد میلیارد سال نوری هم به جلو کشاند و به جلو میت؛ یعنی مادّه با خودش فضا را میفضا هس
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یتناهیٰ است یعنی در هر کجا که مادّه  گویند که لابروید تا وقتی که شما مادّه هستید در فضا قرار دارید. لذا می
 باشد در آنجا این فضا هم وجود دارد.

ت که هر شیئی اگر بخواهد ظرف برای یک شیء مادّی واقع بشود لاجَرَم خود آن مسئله در اینجا این اس
شود، یعنی یا ظرف باید تبدیل به مادّه بشود یا اینکه آن مادّه تبدیل به مجرّد بشود، اگر یکی ظرف هم مادّه می

 شود.از این دو کار انجام شد، سنخیّت بین ظرف و مظروف حاصل می
 وم تناسب بین ظرف و مظروفذکر چند مثال برای لز

اینکه ادراک صُوَر عالَم برزخ را بکنید باید حواس را تعطیل بکنید، پس تا وقتی که بیدار مثلًا شما برای
توانید ادراک آن صُوَر را بکنید چون نفس اشتغال به این آلات دارد. کند نمیهستید و چشم و گوشتان کار می

خواهیم یک مثالی بزنیم که چون نظر عقلی یعنی میگوییم نه از نقطهمتعارف می حَسَبِالبتّه ما این مسئله را به
چشم و گوش و حواس ظاهری شما به همین مادّه مشغول است، شما آن صُوَر برزخی که خالی از مواد است 

م مغناطیسی، واسطۀ خواب باشد، یا نواینکه حواس را تعطیل بکنید؛ حالا یا به توانید ادراک بکنید. مگررا نمی
یا موت اختیاری، یا غلبۀ مکاشفه بر ظاهر و یا به هر کیفیت دیگری که باشد. وقتی این حواس تعطیل شدند 

افتند که آن آلات متناسب با آن صُوَر برزخی هستند. و در آن حال دیگر مغز شما با آنها آلات دیگری به کار می
کار داشته  و تا اینکه با مغز، اعصاب، لمس، چشم و گوش سر ارتباط ندارد چون صُوَر برزخی جنبۀ مادّی ندارد

 باشند، چون صُوَر برزخی یک صُوَر دیگری هستند.
وقتی شما نسبت به یک شخصی احساس محبّت و عاطفه دارید آیا معدۀ شما این احساس را ادراک 

رد. این صُوَر در این کند؟! معدۀ شما برای هضم غذا است و حکم همان سیراب و شیردان گوسفند را دامی
اید از آن گوید که وظیفۀ من این است که این چیزی را که شما خوردهدهند، معده میمعده کاری انجام نمی

 طرف بیرون بدهم!
کنید آیا الآن کبد شما راه افتاده است و کار کنید و در مورد آن تحقیق میوقتی شما به یک مسئله فکر می

ن است که موادّ قندی غذا را تجزیه و تحلیل بکند و به خون بفرستد. این کبد صد و دهد؟ کار کبد ایانجام می
ها، کند؛ ویتامیندهد و هر کدام از آن اجزاء را جدا میدهد، تجزیۀ غذا را انجام میبیست تجزیه و کار انجام می

فرستد مستقیم داخل کبد می کندکند. آن چیزی را که روده جذب میموادّ آلی، کلسیم و موادّ قندی را جدا می
فرستد. یک قِسمت کند و داخل خون مییکی آنها را از همدیگر جدا میکند، یکیو کبد همۀ اینها را تجزیه می

اینکه ضرر داشته باشد آید که خود آن هم مفید است نهکند که داخل صفرا میاز آنها را هم تبدیل به صفرا می
و  Eشوند مثل ویتامین ها در چربی هضم و حل میشود. بسیاری از ویتامینچون تا صفرا نباشد غذا هضم نمی

شود لذا کسانی که انسداد صفراوی دارند اگر یک مَن ذلک. خود چربی هم با صفرا جذب میو امثال Kویتامین 
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ود. شهای در غذا میشود چون صفرا است که باعث هضم چربیکره بخورند یک ذرّۀ ار آن هم وارد خون نمی
کند، لذا به این افراد باید ویتامین از خارج تزریق بشود چون معده و رودۀ آنها ویتامین را جذب و قبول نمی

اینکه اگر شما چیزی را از این طرف لوله داخل بفرستید و از آن طرف بیرون بیاید خود لوله چیزی را مثل
 کند.گیرد، روده هم حکم همین لوله را پیدا مینمی

بکنید  ترین کار در بدن برعهدۀ آن است سؤالکند و بزرگر از این کبد که کاری با این عظمت میحالا اگ
گوید نه، من یک وظایف دیگری ذلک برعهده تو است؟ میها و امثالکه آیا دیدن این صُوَر؛ صورت ماه، ستاره

دهم بلکه آنها یک آلاتی م نمیوقت کار چشم و گوش را انجادهم. من هیچبرعهده دارم که آنها را انجام می
گویند که هضم غذا به مربوط به خودشان هستند! چطور اینکه اگر شما از چشم و گوش هم سؤال بکنید می

 ذلک است و به ما ربطی ندارد.عهدۀ ما نیست بلکه به عهدۀ روده، کبد، معده و امثال
 نکتۀ سلوکی در لزوم عدم خلط بین وظایف قوا توسط انسان

طالب ثمرات خیلی عجیب و سلوکی دارد که چطور هر کدام از قوای انسان یک وظیفۀ خاصّ به این م
دهند و انسان نباید بین وظایف این قوا خلط بکند؛ عقل یک وظیفه دارد، احساس یک خودشان را انجام می

یگر هستند و اینها هر وظیفه دارد، باطن و سرّ انسان هم یک وظیفۀ دیگری دارد! تمام اینها مُعِد و مؤیّد یکد
 خصوصی برای خودشان دارند.یک حالت بهکدام

 مثالی دیگر برای لزوم سنخیّت و تناسب بین ظرف و مظروف
بنابراین وعاء و ظرفِ آن صُوَری که جنبۀ تجرد و جدایی از مادّه را دارند یک وعاء و ظرف خاصّ 

خودش است. آن ظرف، ظرفی است که سنخیّت و تناسب با این صُوَر دارد پس آن ظرف امکان ندارد که به
را پیدا بکنید که مسائلی را  مادّه باشد. یعنی امکان ندارد شما در تمام بدنتان بگردید و یک جا از عصب مغزتان

کنید در آنجا باشد، یا امکان ندارد شما یک جای کبدتان را پیدا بکنید که آن حالت عاطفه و احساس که حل می
 محبّتتان در آن جای بخصوص کبد باشد.

ل پتو مثاعنوانبینید در یک گوشۀ از این اطاق بهشما اگر الآن بخواهید داخل این اطاق را نگاه بکنید می
اش تشک و لحاف است، یک اش پارچ و لیوان است، یک گوشهاش متکّا است، یک گوشهاست، یک گوشه

اش میز است، یعنی این اطاق پر است از اشیائی که این اشیاء با مکانیّت این اش کتاب است، یک گوشهگوشه
اش عاطفه باشد، در یک ه در یک گوشهاطاق سازگار هستند. اما امکان ندارد که در این اطاق بگردید و ببینید ک

اش محبّت باشد، این فرش است که در اطاق است محبّت که در اش یک صورت باشد، در یک گوشهگوشه
اش غضب باشد، در اطاق که غضب نداریم! چون غضب یک حالت گنجد. امکان ندارد در یک گوشهمکان نمی

دارد که در یک گوشۀ این اطاق شهوت باشد یا در یک گوشۀ این کار ندارد. معنا ن و نفسانی است که با مادّه سر
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 اطاق فکر و عقل باشد.
 معنایی ظرف بودن بدن برای صُوَر مجرّدهبی

ماند که اگر قرار باشد صورتی در آن باشد طور است یعنی بدن انسان به اطاقی میبدن انسان هم همین
، تقی و نقی. یعنی صورت محبّت، غضب، عقل، فکر و آقا، حسین آقاواسطۀ حسنواسطه باشد؛ بهباید به

واسطه خود حسن است. و تازه چون یک عالَمی در  ذلک در اطاق هستند منتها با یک واسطه هستند، آنامثال
گوییم آن آن واسطه هست که آن عالَم، عالَم مجرّدات است لذا صورت در آن عالَم مجرّداتِ حسن است لذا می

وقت است و الّا گفتن اینکه این صورت در این اطاق است اصلًا غلط است و صورت هیچصورت در این اطاق 
 آید.در اطاق نمی

که شما به این حرف من طوریخواهم بگویم که همانخواهم یک تشبیه بکنم، میمن در اینجا می
رف من که بگویم طور باید بخندید به این حخندید که بگویم در یک گوشۀ این اطاق عاطفه هست، همینمی

 وعاء و ظرف این صُوَر مجرّده هم این بدن انسان است.
قول بعضی افراد امروزی اگر مغز را باز بکنند؛ یک گوشۀ آن مربوط به عاطفه است، یک گوشه مربوط به

گویند که عصب بینایی به فکر است، یک گوشه مربوط به بینایی است، یک گوشه مربوط به شنوایی است. می
 کره رفته است، عصب فلان از این طرف به آن طرف رفته است.کره به آن نیمت کج از این گوشه و نیمصوربه

کدام صورت نیستند بلکه تمام اینها آلات هستند، اینها صُوَر محسوس بالعَرَض را که جانِ من اینها هیچدرحالی
 کنند، کار تمام اینها همین است.در مغز ذخیره می

 ای تحقّق صُوَرذکر سه مرحله بر
ای دارد که از آنِ خودش ببینید ما یک شیء در خارج داریم که آن شیء برای خودش صورت و مادّه

خواهم در اینجا سه مرحله برای تحقّق صُوَر را برای شما ترسیم بکنم، گرچه در بعضی جاها به است. بنده می
 اند.اند مطلب را تمام کردهدو صورت آمده

 یک هویّت و صورت در خود شیء خارجی مرحلۀ اول تحقّق
گاه ؛ چون اگر یک صورتی نداشته باشد، ما هیچو له صورة  یکی اینکه خود آن شیء خارجی شیئی است 

کنیم پس خود او هم باید یک صورت داشته باشد. و دلیل بر این مطلب این است که خود به او انتقال پیدا نمی
رند و اگر تفاوت بالذّات نداشته باشند که من علم به این تفاوت پیدا دو شیء خارجی هم با همدیگر تفاوت دا

 هم تفاوت دارند. بینم؟ چون اشیاء باجور نمیکنم. چرا من همۀ اشیاء را یکسان و یکنمی
کنند که آیا رنگ، وجود خارجی دارد یا یک اشکال به افرادی که در بحث مُبصرات و کیف بحث می
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دانید پس این اختلافات است که اگر شما رنگ را صرفاً تابش نور به یک نحو واحده میشود این ندارد وارد می
بینید، که شما در این زیر اختلاف میتابد درحالتیاز کجا آمده است؟ یک نور با یک درجه و با یک میزان می

ای که ف را در آن مادّهتابد این اختلاف از کجا آمده است؟ ما باید اختلااگر با یک درجه و با یک میزان می
کند ای است که نور را جذب میکند بیابیم. آن مادّه یک مادّهقابلیّت جذب نور را دارد و بعد نور را منعکس می

ـ آن مادّه نور را برحسب آن استعدادی که در موادّ آن مادّه موجود است  چون اصلًا رنگ به نور مربوط است ـ
کند. از انعکاس نوری که به آن مادّه خورده است و بعد منعکس شده است گیرد و بعد نور را منعکس میمی

آید. بالأخره مسئله هرچه است، در این زیر یک چیزی هست که باعث شده است تا شما اختلاف الوان پیش می
خارج است خودش اینجا را سفید ببینید، آنجا را قرمز ببینید، سبز ببینید، سیاه ببینید و آبی ببینید. آن شیئی که در 

هرحال آن شیء هویّت یک هویّت برای خودش دارد حالا چه من به آن اطلاع پیدا بکنم یا اطلاع پیدا نکنم، به
 خودش را از دست نداده است و زنده است.

گویند که در این اطاق یک حیوان مثال الآن چراغ در این اطاق خاموش است و به من هم میبابمن
و جهل من نسبت به وجودِ این حیوان دَخلی در تحقّق آن حیوان ندارد. وقتی به من است، در اینجا علم 

کنم که چه حیوانی در این اطاق است؛ عقرب گویند که حیوانی در این اطاق هست، من با خودم فکر میمی
بینم که مثلًا سوسک است کنم میاست؟ مار است؟ سوسک است؟ پشه است؟ بعد وقتی چراغ را روشن می

رود. در اینجا آن سوسک برای خودش شکل، قواره، هیکل، رنگ، خصوصیّت، که در این اطاق دارد راه می
مشاعِر و حرکت دارد. یعنی تمام این خصوصیّات با آن شیء خارجی هستند و علم و جهل من دَخلی در تحقّق 

حالا ما به  ت و یک شکل ـشود که عبارت است از تحقّق یک هویّاین خصوصیّات ندارد. این مرحلۀ اول می
ـ و یک صورت در خود آن شیء خارجی که مختصّ به خود او است و به ما هم کاری  کنیمشکل نگاه می

 ندارد.
 مرحلۀ دوم رسیدن صورت مادّی به مغز است با آلات مادّی

به این حیوان خواهیم به این جناب نگاه بکنیم و دست بزنیم. پس اوّلًا مرحلۀ دوم این است که ما الآن می
کنیم بر اینکه سوسک و حیوانی در این اطاق هست. در اینجا چه عملی انجام کنیم و فوراً اطلاع پیدا مینگاه می

ایم؟ چون بالأخره بین دو حال ما یک تفاوتی است؛ قبلًا علم شده است تا ما به این مسئله اطلاع پیدا کرده
رگونی در ما ایجاد شده است که ما به این شیء خارجی که ربطی به ایم. چه دگنداشتیم ولی الآن علم پیدا کرده
نحو نحو لمس است، یا بهنحو بصر است، یا بهایم؟ حالا اطلاع انواعی دارد؛ یا بهما نداشته است اطلاع پیدا کرده

 کنیم، اطلاع دیگر اطلاع است!ذلک. بالأخره ما به یک نحوی اطلاع پیدا میذوق است و امثال
ا آقای شیخ فلان در یک جایی نشسته بودیم و یک شخص کوری هم کنار ایشان نشسته بود. کور که ما ب
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بیند، راه اطّلاعش با لمس است؛ تا احساس کرد که ایشان کنارش نشسته است شروع کرد به دست زدن به نمی
واسطۀ لمس قبا کور بهاین شخص « حاج آقا سلامٌ علیکم!»ایشان؛ دست زد به عبا و بعد قبا را گرفت، گفت: 
کنند، فهمید که این شخصی که در کنار ایشان نشسته است و عبا و اینکه دید اینها با لباس افراد عادی فرق می

معمّم است. این راه اطلاع ایشان است اما من که الحمدلله بینایی دارم با این بینایی دیگر نیازی به لمس ندارم؛ 
ه آیا این شخص کت و شلواری است یا معمّم. راه اطلاع من آن است ولی بینم کآید میوقتی یک شخصی می

 شود.اینکه با لمس دیگر اطلاع حاصل نمیشود اطلاع پیدا کرد، نهبا لمس هم می
لذا داریم که خدا در هر شیء و موجودی یک راه اطلاع و رسیدن به خودش را قرار داده است؛ در هر 

یک جور است، در هر ذاتی یک جور است، و همۀ اینها دلالت بر  حیوانی یک جور است، در هر شخصی
 کند.وحدت حقّۀ حقیقیّه او می

واسطۀ خواهیم بر این موجود خارجی اطلاع پیدا بکنیم که به چه نحو است؟ در اینجا ما باید بهحالا ما می
واسطۀ آلت خودش نفس به گوینداین آلت که خودش مادّی است اطلاع پیدا بکنیم. اگر منظور افرادی که می

الوجوه وجه منهیچدهد این است که بهکند و آلت در اینجا کاری انجام نمییک صورتی را در آنجا خلق می
آلت در اینجا دخالت ندارد بلکه نفس از دریچۀ آلت بدون اینکه آن آلت دخالت داشته باشد آن عمل را انجام 

ای دارد؟ یعنی چه آلتی باشد و چه آلتی نباشد در اینجا چه فایدهگوییم که وجود و عدم آلت دهد، پس میمی
 کند!فرقی نمی

 وسیلۀ آلاتادراک صُوَر توسط نفس به
دارد و اگر نفسی در اینجا نباشد این شخص دارد با قوّۀ نفس برمیبله، این آلت که این صورت را برمی

کند، گوش بیند و ادراک نمیی چیزی را نمیماند که سرش را بریدیم؛ چشمش باز است ولبه گوسفندی می
آمد ولی الآن هرچه در گوش گوسفند صدا زدید فوراً دنبال شما میشنود؛ قبلًا وقتی صدایش میدارد ولی نمی

آمد پرید و سراغ شما میدید میکند چون سرش را بریدید. قبلًا وقتی شما را میطور نگاه میبزنید باز همین
بینید فایده ندارد؛ چون الآن چشم هست و همۀ اعضاء هایش هم نگاه بکنید میخل چشمولی الآن هرچه دا

اند ولی نفسی وجود ندارد که بیاید این چشم را جای خودشان درست هستند و از کار نیافتاده چشم هم سر
ت یک نَفسی درون کار بگیرد و از آن استفاده بکند. بله، اگر در همین موقع که این مرده اساستخدام کند و به

گیرد. پس نفس است که این کار میگیرد، دوباره این گوش را بهکار میاین گوسفند بیاید دوباره این چشم را به
 دهد.گیرد و این کارها را انجام میکار میوسیلۀ این آلاتی که دارد، آنها را بهکند منتها بهصُوَر را ادراک می

 کیفیت تشکیل صورت مادّی در مغز
کنیم آیا کند، سؤال میحالاکه این بینایی و چشم از یک هویّت و عین خارجی این صورت را منتقل می
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واقعاً آن صورت جنبۀ مادّی دارد یا ندارد؟ بله، واقعاً جنبۀ مادّی دارد. یعنی واقعاً آن صورتی که در چشم و 
و وزنش باشد بلکه جنبۀ مادّی به تناسب ادراک مغز ما رفته است جنبۀ مادّی دارد منتها نه جنبۀ مادّی که دو کیل

واسطۀ توانم آن را هیچ کاری بکنم. این صورت بهبَصَر دارد. واقعاً الآن صورتی در مغز من رفته است و من نمی
خورد، بعد مردمک آن را داخل رود و به مردمک میشود؛ این نور میانعکاس نور آن صورت در چشم ایجاد می

ماند و ای است که مثل صفحۀ دیسک میکند. شبکیّه یک سلسلۀ آلتِ عصبی و پردهمتمرکز می شبکیّه تنظیم و
ای داریم و یک های عصبی در این شبکیّه قرار دارند. در اینجا دو سلول داریم؛ یک سلول استوانهتمام سلول

 ار در روز است.ای برای اِبصار در شب است و سلول مخروطی برای اِبصسلول مخروطی، سلول استوانه
تواند این نور را تجزیه و تحلیل خورد و اگر شبکیّه ما خراب باشد نمیحالا این نور به این شبکیّه می

فهمند چون یک ناراحتی چشم ها را نمیبکند. بعضی افراد مثل تلویزیون سیاه و سفید هستند یعنی اصلًا رنگ
 ها را تشخیص بدهد.تواند رنگند یا سفید، یعنی نمیبیها را فقط یا سیاه میهمین ناراحتی است که رنگ

جایش زیاد است، جای آن کم است، آنکند؛ اینشبکیّه نوری که به او خورده است را تجزیه و تحلیل می
کند. ببینید در داخل چشم چه اوضاعی هست! داخل حسب آن نوری که آمده است تجزیه و تحلیل مییعنی به

طور به! همینگوییم بهکنیم و مییطور نگاه مآنچه خبرها هست که اصلًا ما اطلاعی از آنها نداریم و فقط همین
شود تا شما به این شکل دارید دانیم که چه کارهایی در این داخل میبینیم ولی نمییک سیمای قشنگ را می

گویند اگر آن نقطه خراب بشود کند، که میبینید. بعد خود شبکیّه آن را در آن عصب و نقطۀ زرد متمرکز میمی
واسطۀ عصبی که مُجوَّف است کند در نقطۀ زرد و بعد بهکیّه آن را متمرکز میکند. شبچشم دیگر کار نمی

 های مغز که مخصوص بینایی است.رود در آن سلولمی
حالا خود آن سلول مخصوص بینایی با شنوایی تفاوت دارد، این یک قِسم است و آن یک قسم دیگر 

رود در آن سلول تأثیر پیدا ج است که میحسب ادراک خودش است؛ در آن یکی مواست یعنی هر کدام به
رود در آن سلول کند، در آن یکی ذوق میرود در آن سلول تأثیر پیدا میکند و در این یکی نور است که میمی

 کند.رود در آن سلول تأثیر پیدا میکند، در آن یکی گرما و سرما میتاثیر پیدا می
ها از تمام اجزء ای دقیق که دقّت و لطافت این سلولهاین مجموعۀ مغز که مرکّب است از یک سلول

از نظر مبالغه غیر متناهیه  های عصبی غیرمتناهیه ـواسطۀ رگبدن حتّی از خون بیشتر است، هر کدام از اینها به
 ـ به آن آلت مخصوصه اتّصال دارند. گوییم و الّا تناهی دارندمی

جنبۀ مادّی دارد، باز هنوز ادراک برای ما پیدا نشده است حالاکه تازه این صورت به مغز رسیده است باز 
کنیم یک چیزی هست. این کنیم که ادراک میکنیم بلکه آن وقتی ادراک پیدا مییعنی ما هنوز چیزی ادراک نمی

 صورت دوم بود.
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 مرحلۀ سوم برداشت کلیشه و فتوکپی توسط نفس از مغز
را به کار برده است یک آلت مافوق و حاکم بر همۀ صورت سوم این است که همین نفس که این آلات 

دارد که این آلات دارد که عبارت از مغز است. نفس از این مغز برای خودش یک کلیشه و فتوکپی دیگر برمی
شود صورت محسوسه، صورت متخیّله، صورت بینایی و صورت لامسه! که این صورت، جنبۀ تجرد آن می

 دهد.ن کار را انجام میدارد. پس نفس در مرحلۀ سوم ای
بنابراین ما تا اینجا دو صورت بالعَرَض را بیان کردیم؛ صورت بالعَرَض اول که مختصّ به خود آن اعیان 
خارجی است و به ما دَخلی ندارد و از آنِ خودش است. صورت بالعَرَض دوم صورتی است که در قوای بدن 

 ر اینجا هم ادراکی انجام نشده است.خاطر اینکه هنوز دمادّی ما نقش می بندد که آن هم باز بالعَرَض است، به
 سازی صُوَر توسط نفسعدم دَخل قوای مادّی در ذخیره

صورت سوم که صورت بالذّات است، آن صورت و فتوکپی است که نفس از آن صورتی که در مغز و 
صورت  دارد. لذا اگر مغز از کار هم بیفتد باز آنکند و برمیدر اعصاب ما نقش دارد برای خودش ذخیره می

باقی است. مسئله همین است که اگر مغز از کار افتاد مثلًا این آدم را کشتند و در هاون گذاشتند و پودرش 
بینیم که تمام آن صوری که در آن بدن قبلی کردند، اگر نفس این انسان و آدم به یک بدن دیگری تعلّق بگیرد می

 کسب کرده است، همه وجود دارند.
واسطۀ عروضِ یچ دَخلی به اعصاب و قوای مادّی بدن ندارد. بله، ممکن است بهسازی نفس هلذا ذخیره

واسطۀ اختلال در قوا از آن صُوَر منصرف عوارضی بین این دو مرحله حجاب و مانع واقع بشود، یعنی انسان به
تقل بکند مسئله تواند خودش را به بدن مناینکه آن صُوَر از بین بروند. در اینجا چون صورت نمیبشود اما نه

تواند تمام آنها مثال نفس بتواند به یک تجرد بیشتری برسد میبابشود اما اگر منطور است که منصرف میاین
 توند آنها را احضار بکند.را داشته باشد، یعنی تمام آنها را دارد و می

ی است که در مرحلۀ بنابراین آن چیزی که مطلوب ما در مسئلۀ اتّحاد عاقل و معقول است همان فتوکپ
شود. یعنی فتوکپی در مرحلۀ دوم که همان صورت سوم است؛ اول این چشم یک فتوکپی از آن سوم واقع می

چیزی که در خارج است برداشت و بعد نفس هم یک فتوکپی از آن چیزی که چشم برداشته بود برداشت که ما 
بینیم به آن تمام آن تغییراتی که ما در خود میکنیم. پس در بحث اتّحاد عاقل و معقول دربارۀ آن بحث می

گردد، و مدّعای حکماء در بحث اتّحاد عاقل و معقول همان صورت سوم است که جنبۀ صورت سومی برمی
ذلک باشد، که به تناسب این شود که عَرَض و امثالمادّی ندارد. و حالاکه جنبۀ مادّی نداشت پس دیگر نمی

 آید.می مسئله، بحث وجود ذهنی پیش
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